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به بهانه نمایشگاه  احصایي در گالري بوم
کوچ نجیب کلمات

 از خوشنویسي به نقاشي

شــکل و فرم حــروف و کلمــات در همــه جهان  �
کم و بیش و در قرن هــاي مختلف مورد علاقه و توجه 
بوده اســت. از چیــن و ژاپن و هند که نوشــتن را فارغ 
از پیامــي که بــر دوش دارد، در ذات هنــر مي دانند و 
ســعي کرده اند در نوشــتن زیبایی را مدنظر قرار دهند 
و همــواره به ایــن نکته قائل بوده اند کــه فرم کلمات 
خــارج از معاني خــود، داراي معاني نشانه شناســانه 
اســت؛ تا غرب ســرد که معاني کلمات و حروف را در 
چارچوب هاي رایج عموما مي بیننــد و جز در مواردي 
در حــروف لاتین عمدتا در معنــي غوطه مي خورند تا 
شکل بیان و فرم ارائه، همه نقاط جهان شکل و زمینه 
حروف زبان شان برایشان جذاب و همواره محلي براي 
خلاقیــت و هنرورزي بوده اســت. در توجه به حروف 
و تصویر و زیبایی شناسي شــان، شــاید پیش از هر جاي 
جهــان ما در ایران، از دوران کهن ســالي، خط میخي و 
اشــکالي که بر غار ها و صخره ها بــه وجود آوردیم که 
هدفــش انتقال پیام بود و تا حوالي همین روزهایی که 
در آن به سر مي بریم، عنصر زیبایي شناسي و پیام پشت 
حــروف و معناي فراتر از کلمه و زیبایــي فارغ از پیام، 
برایمان مهم و قابل تکیه و توجه بوده است و همواره 
ســعي کرده ایم پاي زیبایی و هنر را به خط نوشتاري و 
زبان خــود باز کنیم. همان طور که ســخنوري همواره 
مورد اهمیت بوده اســت و کسي که کلمات و جملات 
را درســت بیان مي کرده، خود به خود بخشي از دانایي 
را برایش متصور مي شــدیم، خوشنویسان نیز با نوشتار 
زیبایی خودشــان ما را به  این پیش فرض مي رسانند که 
پیــام کلمات را بهتر دریافته اند و از هنر والا بخشــي را 
خود به خود مکتسب اند و همواره در دربارهاي شاهان 
گذشته بر صدر نشانده  شده و بسیار مورد توجه بوده اند. 

زیبایي حروف براي ما آن قدر اهمیت داشــته است 
که گاهي ما را معناي پس و پشــت کلمات کشــانده 
و زیبایــي را در نــون و واو و کشــیدگي الــف یافته ایم 
و تــا آنجا پیش رفته ایم که الف کشــیده را به ســرو و 
راست قامتي نویســنده و معناي کلمه و گودي نون را 
به عمق کلام و کلمه نسبت داده ایم. در میان انبوهي 
از خوشنویساني که توانستند معناي دیگر گونه از میان 
معاني رایج کلمات و حروف بیرون بکشند، موفق ترین 
را باید محمد احصایي بدانیم. او با وزن دهي به حروف 
و توجه بي نهایت به شکل نوشتاري آن و به هم ریختن 
نسبت ها و زاویه ها توانست اوج زیبایي شناسي در خط 
فارســي را به تماشا بگذارد. نمایش بي نظر حروف در 
یک گســتره وســیع و ترکیب بندي رنگي و شکلي که 
احصایي به آنها مي دهد، باعث شــده اســت حروف 
به تنهایــي و در ظاهر بي معني، معنا به خود بگیرند و 
تصویر هایی را ایجاد کنند که ما را فارغ از آن حروف با 
وادي هاي دیگر بکشانند. احصایي در آثار ابتداي خود 
به نسبت آنچه خوشنویسي است، آثارش شلوغ تر و هر 
دهه که از خوشنویسي و آداب آن دورتر شد، به نسبت 
هویت هاي نقاشــانه که آثارش گرفت و میني مالیست 
جدي کــه در قاب هایــش نفوذ کرده، نقاش تر شــده 
است. محمد احصایي امروز نقاشي است که توانسته 
استواري معناي قاب هایش را بر حروف گزیده بنشاند 
که شــاید تا پیش از  آن کســي از آنها چنین معنایي را 
متصور نبود. در ســال هاي اخیر احصایي با واژه «آن» 
و در همین نمایشگاه اخیر با حرف «نون» توانسته یک 
بي نهایــت مجذوب و نجیبانــه از معاني را به روي ما 
بگشــاید؛ چیزي که در خوشنویسي و در نقاشي حتي 
نمي توانســتیم آن را تا پیش از این متصور باشیم.  در 
قاب هاي احصایي شکســتگي کلمات گواه خشــم را 
مي دهد و کشــیدگي حروف گواه آرامــش و معنا در 
میان این شکســتگي و آن کشــیدگي اســت که خود 
را بیــرون زده و هویدا مي کند. رنگ هــا در آثار او مثل 
خطوط روز به روز و دهه به دهه کمتر مي شوند و گاهي 
برای یک قاب، یک رنــگ و یک خط و حتی یک حرف 
براي شــکل گرفتن کفایت مي کند.  احصایي بعد از این 
ســال ها گویي تازه دســتش روان شــده است و گویي 
توانســته به عمق جان کلمات و حروف و زبان فارسي 
نفوذ کند. او این گونه زبان و فرم نوشــتار فارسي را به 
دیگر نقاط جهان نیز معرفي کرده اســت؛ شبیه آنچه 
ما فارسي زبانان در شــیفتگي به زبان ژاپني و چیني و 
فرم ارائه و تصویر سازي آن داریم و به سمتش کشیده 
مي شــویم. آثــار احصایي با ضرب قلم هاي ســریع و 
قدرتمند و در موقعیت هاي کنشي خلق شده اند که این 
نشان دهنده مهارت او در نقاشي و خوشنویسي است؛ 
ولي رویکردهاي او در سال هاي اخیر و میني مالیزه شده 
کارهــاي او مثل «االله» ها و «آن» ها، او را به یک نقاش 
مدرن بدل کرده اســت که به اصطــلاح معروف تازه 
موتور خلاقیت او در ســن ۸۰ ســالگي را روشن کرده 
اســت. او با این کارها به نظرم از ذیل عنوان نقاشیخط 
بیرون شده و به نقاشــي تمام عیار و مدرن تبدیل شده 
است که با روندي که در چند سال اخیر در پیش گرفته 

است، مستحکم تر و روشن تر نیز خواهد شد.

گالري گردي

نگاهی به اجرای «متساوی الساقین»
ساق های متساوی دروغ و قدرت

و  � نویســندگی  بــه  اجرائــی  «متساوی الســاقین» 
کارگردانــی عمادالدین رجبلو از گرگان اســت که این 
روزها در کارگاه نمایش تئاتر شــهر در حال اجراســت؛ 
اجرائی درباره یک دبیرســتان دخترانه که زنان در آن، 
در گفت وگویی سانسورشده درباره رخدادی زنانه حرف 
می زنند. پیداشدن جنینی در دستشویی مدرسه، آنها را 
بر آن داشته تا به هم شک کنند و دنبال بدن زنی باشند 
که ســقط کرده باشــد؛ اتفاقی که دانش آموزان حتی 
نمی توانند درباره آن حرف بزنند و به جای آن فقط یک 

کلمه بر تابلوی کلاس می نویسند: جنین.
بازنمایانه  «متساوی الســاقین»، اجرائی به شــدت 
است؛ بازنمایی حذف و سانسور، بازنمایی دوگانگی های 
دوران مدرســه، آنچه هســتی با آنچه که باید باشی، 
بازنمایی رانه های میل و بدن و ترس از جنســیتی که 
می تواند ســویه های جرم را پررنگ کند. این بازنمایی 
دقیــق و کنارهم گذاشــتن بازنمودهایی کــه همه در 
کلیتی، مخاطب را به فضا و ساختارها در یک دبیرستان 
دخترانه نزدیک می کنند، اما ای کاش می توانست قدری 
از ورطه بازنمایی و بازتولید ســاختارها و گفتمان ها پا 
را فراتر بگذارد و ســویه های تازه ای به اجرا بدهد. اما 
«متساوی الســاقین» مانند اغلب نمونه های تئاترهایی 
که در ســال های اخیر دربــاره فضاهای آموزشــی و 
مدرسه می بینیم، بیشتر نوستالژیک و بازنمایانه است. 
اجــرای «متساوی الســاقین»، بــه مدرســه، یک نهاد 
آموزشی سرشار از سانســور  در مدرسه های دخترانه 
می پردازد و از سویی به پنهان کاری ها و دوگانگی های 
جامع های کوچک مثل مدرسه؛ مدرسه ای که به ظاهر 
از هر جرمی پــاک اســت و دانش آموزانش به ظاهر 
گوش به فرمان مدیر مدرســه و مقهــور قدرتند، اما در 
گفت وگوهــای خودمانی و در تپق های کلامی شــان، 
آنچــه را کــه پنهان کــرده بودنــد، بیــرون می ریزند 
و ســویه های دیگــری از شخصیت هایشــان را بــروز 
می دهند. حتی ســرایدار هم زندگی دوگانه ای دارد و 
آنچه که از خود نشان می دهد با آنچه که واقعا هست، 
تفاوت بسیار دارد. هموست که با مدیر در ارتباط است 
و برای مدیر مدرسه جاسوســی بچه ها را می کند، اما 
این بدن اوســت که از نظر مدیر، خطا کرده و جنین را 
در دستشویی عمومی مدرســه رها کرده است. گویی 
همه آن گونه که دوست دارند، زندگی می کنند، اما در 
تلاشند تا در میان دیگران، آن را پنهان کنند. دبیرستان 
دخترانه، نهادی است که گویی بی شباهت به جامعه 
ما نیســت؛ جامعه ای که در آن، آن گونه که در فضای 
اجتماعی می زی ایم، با خود واقعی مان فاصله بســیار 
دارد. دبیرســتانی که حرف زدن درباره بدن هایی که در 
آن حضور دارند، ممنوع است و همه چیز به ایماواشاره 
خلاصه می شود. دبیرستانی که متعلق به امروز است، 
اما در آن دختری به خاطر خطای پدرش در رانندگی که 
پسری را زیر گرفته و فلج کرده، ناچار است با پسر فلج 
ازدواج کند تا خانواده از پرداخت دیه رها شوند و برای 
فرار از این ناچاری، رگش را می زند تا رها شــود. گویی 
هیچ راه رهایی دیگری را ســراغ ندارد و گویی هیچ راه 
دیگری در چنته «متساوی الساقین» نیست که سویه ای 
از رهایی داشــته باشد و بتواند این ساختار بازنمایانه و 
بازتولیدی واقعیت را بشکند. اما «متساوی الساقین» به 
خوبی توانسته آن نگاه پدرســالارانه را بر یک جامعه 
زنانــه در دبیرســتان بازنمایی کند؛ نگاهــی که زن را 
به عنوان بدن زاینده و خطاکار و پنهان کار، مدام کنترل 
می کند. نگاهی که در آن پدر، به خاطر خطای خودش 
در رانندگی، دخترش را فــدا می کند تا پولی برای دیه 
ندهد و دختر را وادار به خودکشی می کند. نگاهی که 
در آن زنی که همســرش ســال ها پیش مرده، باید بار 
غیرت پسر بزرگش را بکشــد و مدام از سوی او کنترل 
شــود و اگر بخواهــد دوباره زندگــی ای برای خودش 

داشته باشد، ناچار به پنهان کاری باشد.

روي صحنه آبی
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در هفته هاي اخیر انصراف شــماري از هنرمندان، 
از جمله هنرمندان تئاتر از شــرکت در جشنواره هاي 
فجــر، موضــوع گفت وگوهایي از ســوي هــر یک از 
طرفداران شرکت یا انصراف و از سوي دیگر کارگزاران 
جشــنواره ها بوده است؛ موضوعي که هنوز هم گاه با 
شدت و گستردگي بیشتر و اشکالي تازه، محل تقابلات 
و مواجهاتي است، تا آنجا که بر مبناي برخي شواهد، 
گویــا غیر از گفت وگــو و طرح  نظــر و گاه تقابل، پاي 
برخي افراد یا نهادهاي نظارتي هم به این موضوع باز 
شده است. هرچند از سوي مقابل هم مانند همیشه، 
این ادعا وجود دارد که گروهي متعمدانه و با قصد و 
برنامه ریزي، موجب فشار به هنرمندان براي انصراف 

از جشنواره ها شده و مي شوند.
گرچــه این موضوعي منحصر به تئاتر نیســت، اما 
در اینجــا با دعوت جــدي و اکید بــه آرامش، پرهیز 
از خشــونت و احساســي گرایي و جوزدگــي که هرگز 
پیش برنده نبوده، اما به  دلایلي در این روزها با  شدتي 
نگران کننده گســترش و تعمیق یافته اســت و دعوت 
به گفت وگوي حقیقي و خردمندانه، تلاش مي شــود 

اندکي در باب ابعاد موضوع سخن گفته شود.
بخشــي از موضوع ابعادي اجتماعي- سیاســي، 
عمومــي و تاریخــي دارد. وجود اعتراض نســبت به 
هــر موضــوع، حتــي در کوچک ترین نهادهــا مانند 
خانواده، موضوعي بدیهــي و مرتبط به همه زمان ها 
و مکان هاست که لازم است همچنان که در اظهارات 
مشروع شــمرده مي شود، به  شکل عملي هم محترم 
و مشروع شمرده شــود، چراکه همین میزان توجه و 
بي توجهي به خواســت و اراده جمعي و عمومي، در 
رضایتمنــدي و چگونگي ایفاي نقش  یا مشــارکت و 

تقابل و کیفیت آن، نقش و تأثیري انکارناپذیر دارد. 
از انتخابات ریاســت جمهوري سال ۱۳۷۶ و تقریبا 
در تمامــي انتخابات بعد از آن، حتي انتخابات ســال 
۱۳۸۴ که در این میان شــاید بــه  خطا دلیلي بر نقض 
بــه  نظر برســد، جامعه تــلاش کرده اســت در خلأ 
به شدت آســیب زننده وجود احزاب سیاسي، رسانه ها 
و فعالیت هــاي هنــري آزاد و تشــکل هاي صنفي و 
مردمــي و دیگــر ابزارهــاي انتقال پیام و مشــارکت 
اجتماعــي و امکان هاي گفت وگوي مردم با قدرت، از 
ظرفیت صندوق هاي رأي، بهره جســته و گاه حتي به 
 شکلي ناگزیر و از طریق برهان خلف، اعتراض خود را 
نسبت به برخي سیاست ها، سیاست مداران ابراز کند، 
به خصوص با توجه به شــرایط تازه، که شاید بیش از 
هر عامل دیگري تحت تأثیر روابط ایران و آمریکاست، 

همچنان مستعد بروز چالش هایي تازه باشد.
ســرآغاز بحران در روابط ایران و آمریکا را شــاید 
بتوان در نقش آمریــکا در کودتاي مرداد ۱۳۳۲ و در 
ســال هاي حکومت پهلوي دوم دانست؛ بحراني که 
در آبان ۱۳۵۸ و اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیري 
آمریکایي ها، وارد فاز تازه اي شد و مجموعه اتفاقاتي 
ماننــد شکســت عملیــات نظامي آمریــکا در طبس 
یــا حمله به هواپیماي مســافربري توســط آمریکا و 
جان باختن ۲۹۶ سرنشــین آن یا محور شرارت نامیدن 
ایــران در بهمــن ۱۳۸۰ و... مداومــا بــر وخامت آن 
افــزود، تا اینکه بالاخره امضــاي برجام در تیر ۱۳۹۴، 
نمودار مداوما اوج گیرنده گسترش وخامت در روابط 
و اختلافــات را به  شــکلي باورنکردني نــزول داده و 
شکســت، اما بالاخره خروج از برجام در اردیبهشــت 
۱۳۹۷ و آغاز تحریم هاي شدید و همه جانبه و درواقع 
جنگ اقتصادي با ایران از اردیبهشــت ۱۳۹۸ و وقایع 

اخیر، بحران روابط في مابین را به اوج رساند.
هرچند کشــور از آغاز خروج آمریــکا از برجام، با 
بحران هایــي روبه رو شــد، اما آغاز جنــگ اقتصادي 
همه جانبــه آمریکا علیه ایران، شــرایطي جنگي را بر 
کشور حاکم کرد و تأثیرات اقتصادي عظیمي بر کشور 

و زندگي مردم گذاشــت که به  شکلي مستمر در حال 
وخامت بوده و هست.  شــوک تازه و جهش مشهود 
اما با اعلام تصمیــم افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد 
و بخــش عمده جامعه که حتــي پیش از این خود را 
در تأمین نیازهاي معیشــتي در تنگنا و فشــار مي دید 
و توانــي بــراي تحمل فشــاري مضاعــف را متصور 
نبــود، در برابر این شــرایط تــازه، عکس العمل هاي 
به وقوع پیوســته را در سراسر کشــور بروز داد و البته 
علاوه بر مشــکلات سیاســت داخلي، در این میان ابدا 
نمي توان جنگ بسیار بزرگ دیگري را که مدت هاست 
در قالب جنگ رســانه اي، علیــه حاکمیت جمهوري 
اسلامي آغاز شده و ادامه دارد نادیده گرفت و بلاتأثیر 

دانست.
اما ۱۵ روز گذشــته یکي از مهم ترین مقاطع تاریخ 
کشــور بود، پــس از وقایع آبــان ۱۳۹۸ و در حالي که 
پرســش هاي فراوانــي درباره وقایــع و به  ویژه تعداد 
کشــته گان و افراد بازداشت شــده و نحــوه، چرایي و 
چگونگــي مقابله بــا اعتراضات وجود داشــت، ترور 
ســردار قاســم ســلیماني فضا را به  اوج حساسیت 
رســاند؛ تا آن جا که بیــم بروز جنگــي قریب الوقوع، 
مشــکلات اقتصادي - سیاسي و پرسش هاي بي پاسخ 
آبــان ۱۳۹۸ را موقتا کنار زد و تهدیدي تازه بر جامعه 

سایه افکند. 
خوشــبختانه وقــوع عکس العملي متناســب و 
هوشــمندانه، خطر گســترش جنگ از پیش آغازشده 
اقتصادي - رســانه اي، به جنگي همه جانبه و نظامي 
را به میــزان بســیاري کاهــش داد و از طــرف دیگر، 
برگزاري مراسم تشییع ســردار قاسم سلیماني، براي 
اثبات آنکه هنوز راه حل هاي سیاســي در داخل، کاملا 
مســدود نبوده و جســت وجوي وحدت و اتفاق ملي 
ناممکن نیســت، امیدبخش بود. اما وقوع سه حادثه 
بزرگ و دردناک، بار دیگر بر گســترش بحران ها افزود؛ 
نخست ازدســت رفتن گروهي از هم وطنان در مراسم 
تشییع سردار سلیماني و سپس ساقط شدن هواپیماي 
مسافربري با ۱۷۶ سرنشــین براثر خطاهایي انساني و 
بالاخره موضوعي که در ارتباط با ساقط شدن هواپیما، 

از ابعاد دیگري تکان دهنده بود، 
بدین ترتیب ســالي که با تصاویر آزاردهنده سیلي 
تخریب گر آغاز شــده بود، در حالي کــه هنوز دو ماه تا 
پایان آن باقي اســت، با سیل بزرگ دیگري در یکي از 
مظلوم ترین و محروم ترین مناطق کشــور پیوند خورد 
و همــه  و همه این رویدادهــا در کنار ده هــا رویداد 
کوچک و بزرگ دیگر که شــاید هر یک به تنهایي براي 
درهم ریختگــي اجتماعي کافي بود، شــرایط روحي 
جامعــه را به شــدت و کاملا متأثر کــرد، به ویژه آنکه 
به نظر فرصت تخلیه و بازیابي جامعه، به دلیل ایجاد 
برخي محدودیت ها، ســلب شــد که ابعاد خود را نه 
تنها در صحنه های اجتماعی که حتي در محیط هاي 

خانوادگي، دوستانه و کاري هم نمایش داده است.
اما جدا از حوزه مســائل عمومي در حوزه مسائل 

تخصصي هنر و تئاتر هم مواردي قابل  ذکر است. 
پس از پیروزي انقــلاب، واژه هنر به کلي از عنوان 
وزارت فرهنگ و هنر حذف و ایــن وزارتخانه نهایتا به 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تبدیل شد.
با چنین تغییــري عملا معنــاي فرهنگ از معني 
خاص آن با گرایش و در هم نشــیني با زیبایي شناسي 
و حــوزه نمادها یا وجوه هنري، خلاقه و نمادین، ناظر 
بر بخش هایي همچون میراث فرهنگي، گردشــگري، 
فعالیت هــاي هنري و تــا حدودي اوقــات فراغت و 
رسانه ها، خارج شــده و به سمت معناي عام فرهنگ 
و فرهنــگ عمومي و بُعد انسان شــناختي فرهنگ که 
در برگیرنده تمام عرصه هاي فردي و جمعي اســت، 

تمایل یافت. 
بدین ترتیــب در تخصیص منابع نیــز چنین تغییر 
رویکــردي موجب کاهش روزافــزون توجه به هنرها 
و از جمله تئاتر شــد که به دلیل آنکه فعالیتي گروهي 
و زنده  اســت، حتي آسیب پذیرتر از دیگر هنرها به نظر 
مي رســد؛ به شــکلي که در ابتــدا نه تنهــا گروهي از 
هنرمنــدان تئاتر در ادارات و نهادهاي دولتي شــاغل 
بودنــد که تمــام هزینه هاي هــر فرایند تولیــد تئاتر، 
ازســوی دولت تأمین مي شد، اما به تدریج و امروزه نه 
تنها به ســمت محدودیت کامل و تقریبا حذف تمامي 
حمایت ها حرکت شد که حتي به بهانه هاي مختلف 
درصدي از درآمــد فعالیت هاي هنري هم از گروه ها، 

کسر و دریافت مي شود. 
بحــران اعتبارات چه در میــزان آن و چه در نحوه  
و زمان تخصیص و میزان شــفافیت، عدم  گســترش 
تئاتري، به رسمیت نشناختن فعالیت  زیرســاخت هاي 
تئاتري به عنوان شــغل و عدم توجه به ایجاد اشتغال 
براي جامعه تئاتر، سانســور و ... موجب شده که گروه 
عمــده اي از هنرمندان تئاتر باوجود کســب دانش و 
داشــتن توانایي هاي لازم، نتوانند در تخصص و علاقه 
خــود کار و فعالیت کنند و آن بخــش کوچک از این 
جامعــه که امکان کار مقطعي و نه پیوســته و ممتد 
در تئاتــر را مي یابند با انواع مشــکلات پیچیده مالي 
و معیشــتي روبه رو باشــند؛ به نحوي که جامعه تئاتر 
ایــران را مي توان یکــي از محروم ترین جوامع صنفي 
در کشــور محســوب کرد؛ جامعه اي کــه در کنار این 
محدودیت هــا و محرومیت ها با مشــکل سانســور و 
ســخت گیري و تفسیر به سلیقه و ورود انواع و اقسام 
نهادهاي نظارتي در موضوع تئاتر روبه روست و فارغ 
از مشــکلاتي که این گونه دخالت ها بــراي گروهي از 
هنرمندان پیش آورده اســت، شرایطي پیش آمده که 
در همین یک ســال اخیر ارشــدترین مقامات دولتي 
تئاتر، چون مدیرکل هنرهاي نمایشــي وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامي، ناگزیر شــده به طور مداوم در انواع 
بازخواســت ها حضور یابد، یا رئیس تئاترشــهر حتي 
ناگزیر از تحمل یک شــب بازداشت شــده و هر دو با 
اتهاماتــي روبه رو و با وثیقه آزاد هســتند. از طرفي و 
تنها براي نمونه از مقامــات صنفي هم نمایش هاي 
رئیس هیئت مدیره  یا شــخص مدیرعامــل خانه تئاتر 
توقیف شــده و پرونده مفتوحي براي مدیرعامل خانه 
تئاتر ایجاد شــده اســت که مدام احضار مي شــود و 
وقتــي وضعیت مقامــات دولتي و صنفــي این چنین 
اســت و وضعیت و فشــار بر هنرمنــدان تئاتر، قابل 
حدس و پیش بیني به نظر مي رســد. حــالا اگر وجوه 
عمومي و تخصصي مؤثر بر تصمیم انصراف دهندگان 
را که تلاش شــده در نهایت اختصار و چشم پوشــي 
از ده ها مدخــل تأثیرگذار دیگر، مطرح شــود در کنار 
هــم بگذاریم، مي توانیم چشــم اندازي از دلایل آنچه 
را منجــر به اتخــاذ چنیــن تصمیمــي در گروهي از 

هنرمندان تئاتر شد، به دست بیاوریم.
در حــوزه عکس العمل هــا نخســتین اظهارنظر 
مناقشــه برانگیز از طــرف نصراالله پژمان فــر، نماینده 
مشــهد و ســخنگوي کمیســیون فرهنگــي مجلس 
شــوراي اســلامي بــود کــه از تهیــه طرحــي براي 
محرومیت انصراف دهندگان از فعالیت هاي هنري در 

جمهوري اسلامي خبر داد.
این اظهار نظر بلافاصله با واکنش توأم با نارضایتي 
شدید شماري از هنرمندان روبه رو شد و حتي برخي را 
واداشت در واکنش به چنین تهدیدي، اعلام  انصراف 
کنند. در حوزه واکنش هاي صنفي، کانون کارگردانان 
خانــه تئاتر بیانیه اي صادر کرد و بــا تأکید بر حمایت 
از تصمیــم تمامــي هنرمندان و گروه هــاي تئاتري و 
از جملــه انصراف دهنــدگان، خواســتار خاتمه دادن 
بــه انواع توهین ها و تهدیدهایي شــد کــه پیش تر از 

تریبون هایي مانند صداوسیما هم ابراز شده بود. 
از میان برگزارکنندگان مناسب ترین واکنش مربوط 
به ســیدمجتبي حســیني، معاون امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامي بود که تصمیم هنرمندان 
را محترم شــمرد و ابراز کــرد: «بي تردید جامعه پویا 
و بالنــده به حضور فعالانه هنرمنــدان با گرایش ها و 
دیدگاه هــاي متفــاوت در عرصه هنر بســتگي دارد و 

همه هنرمندان حق دارنــد و مي توانند با دیدگاه ها و 
انتخاب هاي متفاوت فعالیت کنند» و هر ســه دیدگاه 
مبني بر شــرکت، انصراف یا تغییــر نظر در انصراف را 

موردحمایت قرار داد.
شدت واکنش ها آن قدر زیاد بود که پژمان فر تلویحا 
ســخنش را پس گرفــت و آن  را از ممنوع الکاري، به 

عدم حمایت دولتي از انصراف دهندگان تقلیل داد.
کنــش و واکنش هاي طرفین، گذشــته از شــدت 
روزافزون در فضاهاي مجازي، در سطوح رسمي هم 
هنوز پایان نپذیرفته و بعید هم هســت به زودي پایان 
بگیــرد. از جمله مي توان به ســخنان احمد ســالک، 
عضو کمیســیون فرهنگي مجلس شــوراي اسلامي، 
اشاره کرد که تحریم جشــنواره از سوي هنرمندان را 
نوعي «وطن فروشي» دانســت، یا به بیانیه خانه تئاتر 
اشاره کرد که از تمامي دیدگاه هاي موجود در جامعه 
تئاتر کــه با توجه بــه تهدیدهاي در حال گســترش، 
مي توان آن  را بیشــتر معطوف بــه انصراف دهندگان 
دانســت، حمایت کرد و بالاخره خبرگزاري تسنیم که 
بیانیه صنفي خانه تئاتر را سیاسي و ضد ملي دانست 

و خواستار انحلال این خانه شد.
در حوزه بین الملل جشــنواره هم چالش بســیار 
شــدید اســت، به نظر نمي رسد بخشــي از گروه هاي 
دعوت شــده در جشــنواره شــرکت کنند، اصلي ترین 
برنامه هــا در بخــش بین الملــل و در واقــع قلــه و 
ســورپرایز جشــنواره، برگزاري کارگاه هــا و اجراهاي 
یوجینو باربا و رومئو کاســتلوچي بود که باربا با انتشار 
نامه اي و اعلام اینکه «زماني هســت که فستیوال ها 

بگذارند زندگي دوباره رشد کند» 
و اما حالا با همه این اوصاف چه مي توان کرد؟ 

تئاتر هنري زنده اســت و زنــده و گروهي بودن، در 
عین آنکه یــک ویژگي منحصر به فــرد و گران قدر این 
هنر است، آســیب پذیري و وابستگي تئاتر را نسبت به 
دیگر هنرها، بیشتر مي کند. این را هم نباید از نظر دور 
داشــت که ناگزیري تئاتر در احترام به خواست و نظر 
اعضاي گروه، به عنوان کســاني که هر یک در نســبتي 
مالک و شــریک یک پروژه هستند، در کنار توجه ناگزیر 
بــه منظر اقتصادي و مالي، حتي موضوع را پیچیده تر 
مي کند. به  ویژه براي کساني که نه پس انداز و وضعیت 
قابل اتکایي دارنــد و نه درآمد ثانویه و دیگري و همه 
زندگي شــان در همین فرایندهاي مالي کُند و هر چند 
مختصر اجرا و فعالیت تئاتري محدود مي شــود و هر 
تهدیدي براي شــان نه به منزله تهدیدي مختصر براي 
تعطیلــي یکي از چندین محل  درآمــد، بلکه به منزله 
تعطیلي همان اندک معیشــت و حداقل هاي زندگي 
اســت. به طور کلي شرایط بســیار پیچیده است و گاه 
به نظر مي رسد هیچ اقدام و عملي نیست که براي هر 
شــش گروه به نحوي درگیر موضوع، بي هزینه باشد: 
شــرکت کنندگان، انصراف دهندگان، پشیمان شدگان از 
انصــراف، برگزارکنندگان، ناظــران و فعالان فرهنگي 
و تئاتــري و نهادهــاي نظارتي.با توجه به شــناخت 
موجود از مناســبات به نظر نمي رســد دولت در هیچ 
حالتــي از کناره گیــري دبیر گرفته تــا مدیرکل و حتي 
وزیر، از برگزاري جشــنواره منصرف شــود، گذشته از 
اینکــه کناره گیري احتمالي و بعید ایــن افراد یا دیگر 
دست اندرکاران ستاد جشنواره، بي هزینه نخواهد بود 
که نســبتي مستقیم با سطح و اهمیت موقعیت  افراد 

دارد.
از سوي دیگر برگزارکنندگان نسبت به هنرمندان و 
گروه هاي باقي مانده در جشنواره و همچنین مقامات 
ارشــد، تعهــد دارند و حتــي اگر تعداد ایــن گروه ها 
خیلي اندک هم باشد، باز از جهاتي ناگزیر به برگزاري 

جشنواره خواهند بود.
با تلاش هاي انجام شــده چه از طریق گفت وگو و 
در قالب ارتباطي منطقي و چــه از طرق دیگر تلاش 
شده است گروهي از انصراف دهندگان را به جشنواره 
بازگردانند کــه اگر از روش هاي غیرمتعارف و فشــار 
اســتفاده شود، ابدا مناسب نبوده و حتي تأثیر منفي و 

به شدت مخرب دارد.
بنابراین و شاید مناسب ترین روش پذیرش منطقي 
وضعیــت و خــودداري و در عین حال تــلاش براي 
عــدم  اعمال فشــارهاي غیرمتعارف به اشــخاص و 
گروه هاســت تا بدون هر فشــار و تحمیلي با ارزیابي 

متناسب و معقول، اتخاذ تصمیم کنند.
به نظر همین عدم اعمال فشار و تهدید باید به طور 
متقابل هم در نسبت با برگزارکنندگان، شرکت کنندگان 
و کساني که از انصراف اعلام پشیماني مي کنند وجود 
داشته باشــد و دلایل و اقتضائات و انتخاب هاي آنان، 

پذیرفتني و محترم شمرده شود.
بنابرایــن و در مجموع معقول ترین روش آن چنان 
که در اعــلام  نظر معاون امور هنري وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامي هم منعکس است، پذیرش و احترام 
به تمامــي انتخاب ها، پرهیز جــدي و اکید از اعمال  
فشــار و برگزاري جشــنواره با هر تعداد از گروه هاي 
باقي مانده در جشــنواره اســت. نکته آخر اینکه بین 
تئاتــر و برخــي گفتمان هــاي در حد شــعار مانده یا 
کمترتحقق یافتــه فصول مشــترک بســیاري مي توان 
جســت. تئاتر در جست وجوي عدالت است. تئاتر هنر 
گفت وگو، اندیشــه و خرد و گرامیداشــت احساسات 
نیک و زیباســت. بنابراین شــاید از منظر برخي وجوه 
سیاســت خارجي به ویژه آنجا که در برابر اســتکبار 
مي ایســتد، مي تواند یک متحد استراتژیک، همیشگي 
و وفادار محسوب شــود، همچنان که اگر در موضوع 
توســعه اجتماعي و وحدت ملــي و حتي جهاني که 
لازمه  و پیش شــرط تحقق و پیشبرد گفتمان سیاست 
خارجي به نظر مي رســد، صداقتي وجود داشته باشد، 
شــاید انتخاب شریکي مناســب تر از تئاتر براي تحقق 

عدالت وجود نداشته باشد.    

در باب انصراف شماري از هنرمندان از شرکت در جشنواره بین المللي تئاتر فجر

تئاتر در جست وجوي عدالت است
 حسین گنجی مجید گیاه چی سپیده شمس

 روزنامه نگار

جر
ر ف

ئات
ه ت

وار
شن

ف ج
ختل

ر م
دوا

ر ا
ست

پو


